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اولین روایت سیال ذهن
آثــار داستایفســکی،  در میان  شــرق: 
اغلب جزء  اگرچــه  «نازنین»  داســتان 
نشــده،  دســته بندی  او  شــاهکارهای 
امــا اثری قابل توجه اســت که از چند 
حیــث همواره مورد توجــه منتقدان و 
خوانندگان بوده اســت. این اثر مربوط 
به دوره ای از نویســندگی داستایفسکی 
اســت که او دیگر ســبک خــود را در 
نویســندگی پیدا کرده بود و نویسنده ای 
مشهور به شمار می رفت. داستایفسکی 
«نازنین» را در  ۴۵سالگی نوشت؛ یعنی 
زمانی که دیگر نویسنده ای حرفه ای به 
شــمار می رفت. پیش از انتشار نازنین، 
داستایفســکی چند اثر مشهورش نظیر 
«جنایت و مکافات»، «ابله»، «قمارباز»، 
را  «تحقیرشــدگان»  و  «شــیاطین» 

نوشته بود.
ما در این اثر با روایتی از سرگذشــت 
دختری روبه رو هســتیم کــه علی رغم 
ظاهر شاد و پرنشــاط خود، بنا بر دلایل 
نامعلومــی دســت به خودکشــی زده 
و اکنــون، پــس از مرگش، همســر او 
بــه بازخوانــی و بازگویــی رخدادهای 
زندگــی وی می پردازد. رمــان «نازنین» 
داستایفســکی از یک خبر واقعی الهام 
گرفته است. نویسنده خبر خودکشی زن 
جوان خیاطی را در روزنامه می خواند و 
این اتفاق جرقه ای می شــود برای خلق 
داســتانی بــا تمرکز بر عــذاب وجدان، 
اضطراب و کشــمکش روانــی. در این 
رمــان کوچک ترین جزئیــات، بار روانی 
عمیقی دارند و خواننــده را در فضایی 
تراژیــک فرومی برند. داستایفســکی در 
مقدمه ابتدای کتــاب توضیح می دهد: 
«عنــوان یــک داســتان خیالــی به آن 
داده ام، امــا خودم فکــر می کنم کاملا 
واقعی اســت. از طرفی تخیل هم جدا 

در داستانم وجود دارد».
داســتان  ویژگی های مهم  از  یکــی 
«نازنین»، شــیوه روایت این اثر اســت. 
داستایفســکی دهه هــا پیــش از آنکه 
مارســل پروســت و جیمــز جویس و 
دیگر نویســندگان مدرن شیوه های بدیع 
روایت را به کار گیرند، در رمان «نازنین» 
قواعد منطقی نوشــتار ادبی را شکسته 
و سعی کرده سیل افکار و تصاویر را به 
صورت تداعی مســتقیم در متن جاری 
کند. ازاین رو، «نازنین» را می توان اولین 

روایت سیال ذهن به شمار آورد.
از دیگــر ویژگی هــای قابل توجه که 
کتــاب «نازنین» را بدل بــه اثری متمایز 
می کند، این است که دو قهرمان اصلی 
این داســتان نامی ندارند و حتی عنوان 
داســتان نیز صفتی اســت که قهرمان 
مرد به قهرمان زن داده است: «نازنین». 
مترجم فارســی کتاب نازنین با اشــاره 
به ایــن ویژگی اثر نوشــته کــه به نظر 
می رسد داستایفســکی با نام ندادن به 
قهرمانانش می خواهــد بگوید این یک 
داستان ویژه نیســت که برای افرادی با 
هویت و اسامی مشخص رخ داده باشد، 
بلکه ماجرایی است که نظیر و همتایش 
بسیار اســت. علت دیگر بی نام گذاشتن 
شــخصیت ها می توانــد این باشــد که 
توجه خواننده را به ویژگی سمبولیک و 
گویایی نام های اشخاص فرعی داستان 

جلب کند.
در بخشی از این داستان می خوانیم: 
«آقایان، من به هیچ وجه نویسنده نیستم 
و خودتان هم می دانیــد، پس بگذارید 
ماجــرا را همان طــوری تعریف کنم که 
خودم درک کــرده ام. البته تمام ترس و 
وحشتم هم دقیقا از همین است؛ اینکه 
همه چیــز را می فهمم! اگر می خواهید 
بدانیــد، یعنی اگر بخواهم از اول اولش 
بگویــم، او یــک روز آمد پیــش من که 
چیــزی گرو بگــذارد تا بتوانــد پول یک 
آگهــی در روزنامه صــدا را بدهد. یک 
آگهی دراین بــاره که مثــلا او به عنوان 
معلم ســرخانه آماده به کار است، هم 
می تواند در ســفر همراه باشد و هم در 

خانه درس بدهد و غیره و غیره ».

نگاهی به کتاب «از بوی گل آهسته تر»
چشم اندازی به حقایق مکتوم تاریخ

«از بــوی گل آهســته تر» عنــوان چهارمیــن مجلــد از مجموعه 
«حماسه سجادیه»، به قلم سید مهدی شجاعی است که به تازگی 
توســط انتشــارات نیســتان هنر چاپ و روانه بازار کتاب شده است. سه 
مجلد پیشین این مجموعه روشنگر به ترتیب عبارت اند از: «تویی به جای 
همه»، «اگر غم لشــگر انگیزد»  و «جز حکایت دوست». همان گونه که از 
عنــوان مجموعه پیداســت، «حماســه ســجادیه» به زندگانی و ســیره 
امام علی ابن الحســین(ع) اختصاص دارد، ولی این مجموعه تفاوت های 
چشمگیری با آثار مشــابه دارد. «حماسه سجادیه» در عین نقل وقایعی 
مســتند از دوران پرآشوب زندگانی امام سجاد(ع)، مخاطب را با حقایقی 
آشــنا می کند که پیش از این لابه لای کتاب های تاریخی و مذهبی پنهان 
شده و ای بســا به طاق نسیان ســپرده شده بودند. نویســنده اثر در کنار 
اشارات موجز و مفصل به زندگی و سیره امام سجاد و نقل کراماتی کمتر 
بیان شــده از ایشــان، با بیان چند شــمه از شــیوه زمامداری و حاکمیت 
بنی امیه و بنی مروان و اعوان  و  انصارشان و مقایسه آن نحوه از حکومت 
با حاکمیت اســلام علوی، معیارهایی محکــم و بدیع در خصوص وجه 

تمایز حکومت علوی و حکومت اموی ارائه می دهد.
اساســا اینکه نویســنده اثر عنوان «حماســه» را بــرای این مجموعه 
برگزیده ، خود دقیقه ای  اســت که ممکن است در بادی امر به راز آن پی 
نبریم. بر حسب ظاهر، علی ابن الحســین به اسارت گرفته شد، چندی به 
غربت بیابان پناه برد، بارها به جانش ســوء قصد شد، دمی از آزار و اذیت 
خلفا و والیان جور در امان نبود، پس معنای حماسه برای چنین زندگانی 
سخت و دشــواری چه می تواند باشــد؟ پاســخ در حقایق و ظرایفی از 
زندگانی و ســیره امام سجاد نهفته است که سیدمهدی شجاعی کوشیده  
در این مجموعه ما را با آنها آشــنا کند.  در راســتای این تلاش و اهتمام 
اســت که اینک مجلد چهارم پیش روی ماســت: «از بوی گل آهسته تر». 
این اثر نیز همچون ســه مجلد پیشــین مجموعه «حماسه سجادیه»، به 
لطیف تریــن روش ها و در قالب روایت های تاریخی معتبر، چشــم اندازی 
را پیش چشــمان مخاطب می گشــاید که خود به آسانی بتواند سره را از 
ناســره و حق را از باطل تشخیص دهد و این شــاید برجسته ترین ره آورد 
این مجموعه باشــد. شــجاعی در این جلد هم کوشــیده است با زبانی 
ســلیس و روان، و گاه نمکین، سنگین ترین و در مواردی تلخ ترین حقایق 
را در اختیــار مخاطب قــرار دهد و یکی از طرفه ترین ابــزاری که در این 
راه از آن بهره جســته، اســتفاده از راویان متعدد است. او با پرده گردانی 
و معرفــی به جــای راویــان، به گونه ای اثــر را پیش می برد کــه تعدد و 
فراوانی شــخصیت ها مخاطب را ســردرگم نکند. مــا در این جلد هم با 
طیف گسترده ای از شخصیت ها ســروکار داریم؛ از یاران صدیق و وفادار 
امام گرفته تا دشــمنان کمربســته ایشان. نویســنده با چیره دستی تمام، 
شخصیت ها را وارد عرصه می کند و از زبان خودشان یا دیگران -و شگفتا 
که یکی از عجیب ترین این دیگران شــخص ابلیس است-  آنان را معرفی 
کرده و داســتان را  پیش می بــرد. از دیگر امتیازات مجموعه «حماســه 
سجادیه»، رمزگشــایی از برخی  ابهامات تاریخ است؛ ابهاماتی که پاسخ 
آنها را باید نزد اهل سِــر جست وجو کرد. از جمله جالب ترین این ابهامات 
می توان به نحوه وفات و محل دفن دو نفر از عمه های امام سجاد یعنی 
حضرت زینب و رقیه بنت امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب اشــاره کرد. بنا 
بر مشــهور، این دو بانوی بزرگوار در شام و مصر دفن شده اند، حال آنکه 
نویســنده «از بوی گل آهســته تر» با نقل حقیقتی مکتوم، به این شــبهه 

پایان می دهد.
از دیگر لطایف کتاب چهارم مجموعه «حماســه سجادیه»، اشاره به 
رســاله حقوق علی ابن الحســین و زدودن گرد مهجوری از این اثر سترگ 
است. سید مهدی شجاعی از زبان اسقفی مسیحی این رساله را معرفی و 
نه تنها به مسلمانان بلکه به جامعه بشری یادآوری می کند. با مطالعه و 
تدبر و عمل به مفاد این رساله در حوزه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، 
سیاسی و... می توان از بسیاری از ظلم ها، تعدی ها  و دشمنی ها پیشگیری 
یا آنها را حل وفصل کرد. مجموعه «حماســه ســجادیه» محملی است 
برای بازنمایی اسلام اصیل و تشریح نقش حیاتی پیشوایان بر   حق شیعه 
در نشــان دادن طریــق حق از باطل. برای حســن ختام بریــده ای از متن 
کتاب «از بوی گل آهســته تر» را با هم می خوانیم: «خداوند قواعد طواف 
خانه اش را به گونــه ای وضع کرده که  مردم -همــه مردم-  همه وجوه 
تمایز و تشــخص را پیــش از ورود به حریم خانــه فروگذارند و با هیئتی 
یکسان و همانند وارد خانه شــوند... خداوند قواعد مهمان پذیری اش را 
به گونه ای وضع کرده که فقیر و پادشــاه از هم متمایز نشــوند و همگان 
یکســان به خانه اش درآیند. این قاعده زمان پیامبر خاتم تحکیم و تثبیت 
می شود و تا پایان حکومت یا خلافت امیرالمؤمنین تداوم می یابد. معاویه 
اما پس از شــهادت امیرالمؤمنین تلاش می کند این قاعده را بر هم بزند 
و پــای امتیازها و برتری هــای مادی و دنیایی را به این فضــا باز کند... و 
عبدالملک مروان یکی از مصادیق بارز چنین حاکم و حکومتی  اســت. او 
برای حج و طواف هم که آمده با خود خدم و حشم راه انداخته و پیش رو 
و پس رو به همــراه آورده تا همگان از حضورش مطلع شــوند و راه باز 
کنند و با کرنش و تعظیم، اطاعت و تابیعیت شــان را به ظهور برسانند... 
اما در این میان فقط یک نفر هســت که با حال و هوایی خاص و متفاوت 
مشــغول طواف و مناجات با خداســت. و نه خلیفه و نه هیچ کس دیگر 
را نمی بیند... امام طوافش را به پایان رســانده و می خواهد مشغول نماز 
شود که توسط خلیفه احضار می شــود. خلیفه بی مقدمه می گوید: مگر 
من قاتل پدرت هســتم که... امام با خون سردی و آرامش پاسخ می دهد، 
قاتل پدرم دنیای او را نابود کرد و پدرم آخرت او را. تو هم اگر طالب چنین 
معامله ای هســتی بسم االله! خلیفه با لکنت می گوید، نه نه مقصودم این 
بود که چرا با ما نمی جوشــی که از دنیای ما بهره مند شــوی؟ اگر گاهی 
سراغی از ما بگیری دســت ما برای کمک ها و هدیه های مالی باز است. 
امام به جای هر پاســخی بر زمین می نشــیند و ردای خود را پهن می کند 
و خطــاب به خدا عرض می کند، خدایا مقام اولیای خودت را به این مرد 
نشان بده. در چشم برهم زدنی تمام ردای امام پر از در و گوهر می شود... 
امام می افزاید، کســی که چنین مقامی نزد خدا دارد هرگز محتاج دنیای 
شما نمی شود. و خطاب به خدا عرض می کند، خدایا بردار این جواهرات 
را که مــن نیازی به آنها ندارم. و از جا برمی خیــزد و ردایش را بر دوش 

می اندازد و می رود که نماز طوافش را بخواند ».
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«از بوی گل آهســته تر» عنوان چهارمین کتاب مجموعه «حماســه سجادیه»، 
نوشته سید مهدی شجاعی است که توسط انتشارات نیستان منتشر شده است. 
این رمان به زندگی و زمانه امام ســجاد (ع) مربوط اســت و روایت داستان 
مبتنی بر مســتندات تاریخی نوشته شده اســت. درآمیختن روایت تاریخی و 

عنصر تخیل در فرم رمان از نکات درخور توجه این اثر شــجاعی است. پیش 
از این، ســه کتاب دیگر این مجموعه با عناوین «تویی به جای همه»، «اگر غم 
لشگر انگیزد»  و «جز حکایت دوست» منتشر شده بودند. گفت وگو با سید مهدی 

شجاعی را به مناسبت انتشار رمان «از بوی گل آهسته تر» می خوانید.

 اخیرا جلد چهارم «حماســه سجادیه» با عنوان «از بوی   �
گل آهسته تر» منتشر شــده است. اگر موافق باشید از همین 
نام گذاری مجلدات مختلف رمان شــروع کنیم. اصولا این که 
هر جلد از یک رمان چندجلدی، اســم مســتقل و متفاوتی 
داشته باشــد، بدیع یا لااقل کم سابقه اســت. ضمن اینکه 
عناوین اغلب از اشــعار ســبک هندی هم انتخاب شده اند 
که نکته قابل توجهی اســت. لطفا در مورد انتخاب عناوین 

کتاب ها توضیح دهید.
بله. درســت می فرمایید. این شکل از نام گذاری را خودم 
هم قبلا ندیده ام. ولی این ماجرا خیلی هم در اراده و اختیار 
من نیســت. همچنان که محتوا قالب خودش را پیدا می کند 
یا می ســازد، اســم هم از دل آن متولد می شود و اتفاقا اسم 
آخرین مولود این فرایند اســت. وقتی که این اثر با آثار دیگر 
خــودم هم تفــاوت اساســی دارد، تفــاوت در وجوه فرعی 
و ظاهری چندان غریب نیســت. شــاید دلیــل ظهور ابیات 
ســبک هندی در اســامی کتاب هم، وجه مشترک پیچیدگی 

و چندلایگی باشد.
 به پیچیدگی و چندلایگی اشــاره کردید. فارغ از محتوای   �

اثر که مســتقلا به آن می پردازیم، به نظر می رسد که شما در 
وجه تکنیک هم ترکیب تازه ای پدید آورده اید که با آثار قبلی 
خودتــان در این عرصه ، کاملا متفاوت اســت. به عبارتی از 
همه تکنیک های قبلی، اثر و ردپایــی دارد ولی بر هیچ کدام 

انطباق کامل ندارد.
فرمایش تــان کاملا دقیق و درســت اســت. در این رمان 
به لحــاظ تکنیکی اتفاقات تازه ای افتاده که در عین تفاوت و 
تازگی، از یک هارمونی با آثار گذشته برخوردار است. یکی از 
آن اتفاقات تازه و متفاوت این است که بسیاری از فصول در 
عین پیوستگی با یکدیگر، مستقلا قابل عرضه اند و مختصات 
کامل یک داستان کوتاه را در خود دارند. این نکته را برخی از 

دوستان صاحب نظر دریافت و اظهار کرده اند.
ماشــین رمان از آغــاز حرکت تا نیل به مقصــد با فراز و 
نشــیب های مختلف و جاده های متفاوت و شــرایط متنوع 
مواجه می شــود. تلاش راننده در طول مســیر این بوده که 
دســت فرمان خود را متناسب با شــرایط مختلف و متنوع، 

تنظیم کند.
 گفته شــده که در آثار اخیرتان به خصوص در مجموعه   �

«حماســه ســجادیه»، اشــارات و تعریض هایی به مسائل 
اجتماعی و سیاسی روز دارید. خودتان تا چه حد چنین قصد 

و نیتی داشته اید و این برداشت را چگونه تفسیر می کنید؟
اولا بایــد عرض کنم کــه محقق و نویســنده، مثل ربات 
نیست که در فضای ایزوله و قرنطینه مانند بنشیند و کار کند 
و بتواند نســبت به اتفاقات و حوادث اطراف خود بی تفاوت 
بمانــد. در دنیای امروز از هوش مصنوعی هم  چنین توقعی 
نمی توان داشت. حتی فضای بسته و هوای آزاد بر نویسنده 

و اثری که خلق می کند، تأثیر می گذارد.
ثانیا بســیاری از مســائل، چه آنها که در اطراف ما واقع 
می شــود و چه آثــاری که مبنای تحقیــق و پژوهش دارد و 
در قالب های مختلف منتشر می شود، پیش و بیش از آن که 
جنبه اجتماعی و سیاسی داشته باشد، مبنای فلسفی، دینی 
و اعتقــادی دارد. اختلاف  نظــر و تفاوت دیدگاه در مســائل 
اعتقادی همواره وجود داشته و هیچ گاه مذموم نبوده است.
ثالثــا مضامین اعتقادی و دینی طبیعتا در بســتر تاریخی 
معنا پیدا می کنند و مطرح می شــوند. و این توصیه مؤکدی 
که همواره توسط بزرگان ما برای مطالعه و تعمق در تاریخ 
مطرح شــده برای همین است که ما بفهمیم تاریخ دائما در 

حال تکرار است و از گذشته برای امروزمان درس بگیریم.
لذا تحلیــل و تبیین تاریخ می تواند دســتاورد ارجمندی 
برای مخاطب محســوب شود. در این باب همچنان مطالب 
قابل عرض بســیار اســت. ولی نکته خــلاف واقع و خلاف 
انصاف و اخلاق و عدالت این است که گفته شود بیان سیره 
معصومین وسیله ای شده باشد برای طرح مسائل اجتماعی 
و سیاســی و انتقادی یا ابزاری بــرای نقد وضع موجود. این 
حرف فــارغ از این کــه ارزش و اصالت و مانــدگاری آثار را 
مخدوش می کند، اساسا خلاف واقع است. اگر غرض، انتقاد 
از وضع موجود باشــد، چه نیازی به سوءاستفاده از قدیسین 
است؟! انتقادی که طرح آن مجاز باشد، در هر قالب دیگری 
قابل طرح اســت و اگر مجاز نباشــد، در این قالب هم اجازه 
انتشــار پیدا نمی کند. آن هم با وجود ممیزی ای که از ترسِ 
از دســت در رفتن غلط، بر روی درســت ها هم احتیاطا خط 

می کشــد. اساسا کسی که دغدغه معرفی اسوه های الهی را 
دارد، چرا باید آنها را خرج مســائل روزمره سیاســی بکند؟! 
این جنس از سوءاستفاده را کسانی می کنند که دغدغه شان 

حفظ قدرت است.
 گویا انتشــار رمان «حماســه ســجادیه» در مسیر مجوز   �

و ممیزی، بــه موانع جدی برخورد کرده که بخشــی از اخبار 
آن هم در فضای مجازی منتشــر شــد. یکی از خبرها، نامه 
عتاب آلودی بود که شما برای شورای نظارت بر کتاب نوشتید. 
اساسا مشکل ممیزی و ارشاد با این رمان از چه جنسی بوده و 

دلیل حساسیت بیش از حد روی این رمان چیست؟
تمرکــز سیســتم ممیزی بــر دو محور اســت. این رمان 
علی رغم رعایت اصول و قواعد داســتانی، به شدت مقید به 
استنادات تاریخی است. به نحوی که اگر احیانا جایی این دو 
اصل با هم تزاحم پیدا کرده، اصول و قواعد رمان به احترام 
مســتندات تاریخی کوتاه آمده و میدان را به آن ســپرده. در 
تبیین شرایط زیستی و محیطی امام سجاد من ناگزیر بوده ام 

به تبیین اصول و مختصات حکومت اموی.
مشــابهت های میان دوره هــای تاریخی را کــه ممیزی 
حساســیت نشــان می دهد و دســتور حــذف می دهد، من 
هم زمان نوشــتن رمان، احســاس می کردم ولــی حذف یا 

بی توجهی به آنها را صرفا به خاطر تشابه جایز نمی دیدم.
محــور دیگر و مهم تر تبیین تحریفاتی اســت که به مرور 
زمان در دین اســلام پدید آمده. نمی شود به سیره و سلوک 
و سیاســت و مدیریت امام ســجاد پرداخــت و این وجه از 
طرح و برنامه و عملکرد ایشــان را نادیــده گرفت. مبارزه با 
تحریفاتی که بعد از ارتحال پیامبر تا زمان امام سجاد در دین 
اســلام پدید آمده، یکی از مهم ترین رسالت های امام سجاد 
محسوب می شود و نقشــی سرنوشت ساز در تاریخ دارد. به 
این دلیل که امروزه مشی و روش زمامداری، عمدتا مبتنی بر 
حقایق تحریف شده است و با حقیقت اسلام و اسلام حقیقی 
فاصله نجومی دارد و بیان آن حقایق را -که امام سجاد هم 
بر آن تأکید داشــته- جایز نمی دانند. اساسا نفس این توقع 
که نویســنده به دلیل مصالح حکومت، از بیان حقایق چشم 
بپوشد یا صرف نظر کند، توقع بیجایی است. وقتی حاکمیت 
همه ابزارهای تبلیغاتی و... را در اختیار و انحصار خود دارد 
چرا باید از انتشار یک نظر مخالف در تیراژ محدود یک کتاب 

بترسد؟!
 آیا تغییر دولت ها تأثیری در قبض و بسط فضای ممیزی   �

داشته اند؟
ممیــزی به تعبیر خودشــان یک امر حاکمیتی اســت و 
دولت ها نمی توانند نقش و سهم جدی در آن داشته باشند. 
به این نشــان که یــک رمان من -جلــد دوم «کمی دیرتر»- 
علی رغــم تغییر ســه دولت همچنان در محــاق توقیف به 
ســر می برد و اجازه انتشــار پیدا نمی کند. البته درک و فهم 
و حسن نیت مســئولان فرهنگی این دولت با دولت گذشته 
قابل مقایســه نیست، ولی تحرک با دســت و پای بسته هم 

کار آسانی نیست.
گویا «حماسه ســجادیه» پس از عبور از صافی های مجوز   �

و ممیزی و چاپ و انتشــار هم باز با مشکلاتی مواجه شده. آیا 
چنین چیزی صحت دارد؟

بله. اصل خبر بی اساس نیست. گذشته از مسائلی که بعد 
از انتشــار جلد دوم رمان -با عنوان «اگر غم لشگر انگیزد»- 
ایجاد کردند و تا دســتور جمع آوری و خمیرکردن کتاب هم 
پیــش رفتند؛ مکانیزم های دیگری هم پس از انتشــار کتاب، 
همیشــه وجود داشته است، با هدف تخریب اثر منتشرشده. 
یکی از این روش ها، انتشــار نقد های دستوری و تشکیلاتی و 
سازمانی است. مأموریت این تشکیلات و نقدهایشان، تخریب 
اثر منتشرشده است که عموما هم نتیجه معکوس می دهد 
و موجب استقبال بیشتر از اثر می شود. لشکر سایبری هم که 

بحمداالله در حد وسعشان تلاش می کنند.
 به نقد کتاب اشــاره کردید. بازتاب انتشــار این اثر را از   �

سوی اصحاب فرهنگ، چگونه دیده اید؟
از زمان انتشــار هرکدام از مجلدات تا به امروز از ســوی 
اندیشــمندان و پژوهشــگران و صاحب نظران و اهالی قلم، 
آرا و نظرات ارجمندی به من رســیده که در شــناخت نقاط 
ضعف و قوت اثر، برایم بســیار مفید و راهگشــا بوده و من 
همواره مدیــون و مرهون این ســرورانم کــه رهنمودهای 
مشفقانه شــان، در کمال و ارتقای آثــار آتی هم نقش مؤثر 
دارد. ولــی متأســفانه در فضای مطبوعاتی و رســانه ای ما، 

جای نقد صحیح و سلیم بسیار خالی است. نه در فضاهای 
رســمی مثل صداوسیما و نه در غیررســمی مثل فضاهای 
اجتماعی، شــما نقد صحیح و ســالم و مفید پیدا نمی کنید. 
نقدی که بتواند مخاطب را ارتقا بدهد و چیزی عاید نویسنده 
و هنرمنــد بکنــد. در جوامع فرهنگ محور شــما به وضوح 
نقش منتقــدان زبده و فهیم را در تعیین و تصحیح مســیر 
فرهنگ و هنر مشــاهده می کنید. جای نقد صحیح و فنی و 

حرفه ای همیشه در کشور ما خالی بوده است.
 یکــی از خصوصیات این رمان، تحلیل شــخصیت های   �

ســفید و سیاه و خاکستری به زبان داســتانی است. کاری که 
در آثار قبلی شــما در عرصه ادبیات آئینی خیلی مشــاهده 
نمی شود. دلیل خاصی باعث این گرایش و تمرکز بوده است؟
ممنونــم از توجه تــان! به نکتــه دقیقی اشــاره کردید. 
رویکرد آن آثار عمدتا مذهبی–عاطفی بود ولی در مجلدات 
«حماسه سجادیه»، وجه تاریخی و تحلیلی هم علاوه بر آن 
وجود دارد. و تحلیل شخصیت های خاکستری تاریخی از این 
حیث حائز اهمیت اســت که به آدم های امروزی هم برای 
شــناخت شخصیت خودشــان کمک می کند و این شناخت 

می تواند آنها را به سمت انتخاب درست تر سوق دهد.
 ایــن اختلاف و تفــاوت و تنوع طبعا ناظــر به محتوای   �

اثر است. به نظر می رســد که ایجاد پیوند منطقی میان این 
محتواهای عمیق و گســترده و متنوع، کار دشــواری باشد. 

این طور نیست؟
لذت و حلاوت رانندگی در این مســیر، همه سختی ها را 
آســان می کند و این البته بدون هدایت و مســاعدت راهبان 

-نه ای که دشوار باشد- غیرممکن است.
 شــما در آثار قبلی تان از قبیل «کشــتی پهلــو گرفته»،   �

«آفتاب در حجاب» و «پدر، عشــق و پسر» به شدت مقید به 
مستندات تاریخی و روایی بوده اید و در «سقای آب و ادب» 
به دلیل وجود موارد محدود و معدود دریافت های شخصی، 
عدم اســتناد تمام و کمــال را متذکر شــده اید. در مجموعه 
«حماسه سجادیه» پایبندی شما به مستندات تاریخی در چه 

حد بوده است؟
در حد وسواس.

 این چطور با قالب رمان جمع می شود؟  �
ســؤال مهم و دقت ارجمندی اســت. زیربنای داستان، 
رمان و هر اثر هنری دیگر، مبتنی بر تخیل است. اگر خیال را 
از هنر حذف کنید، چیزی باقی نمی ماند. از سوی دیگر هیچ 
نقلی از قول و فعل معصوم بدون وجود ســند، جایز نیست. 
در این حال، تحرکات نویســنده، بــه راه رفتن بر روی طناب 
در ارتفــاع بالا می مانــد که کمترین ســهل انگاری و غفلتی 
می تواند موجب سقوط مهیب و مهلک شود. معنای عملی 
این تمثیل به این نحو می شــود که آنچه به ساحت معصوم 
مربوط می شود، تقید به سند در حد وسواس صورت بپذیرد 
و خارج از این حیطه و محدوده، عنصر خیال، فعال مایشــاء 
به جولان در بیاید. از خلق شــخصیت تا طراحی حوادث و 
همه عرصه های دیگر. این، تعریفی اســت که من درباره کار 
در ســاحت معصومین علیهم الســلام قائلم. اما در این اثر 
به طور خاص، خارج از حیطه معصوم بخصوص دشــمنان، 
پایبندی حداکثری به اســتنادات تاریخی وجود داشته است. 

و تجلــی عنصر خیــال در آن 
عرصه ها هم به گونه  ای دیگر 

بوده است.
 به نظر می رسد که سپردن   �

از روایت داستان به  بخشــی 
شــیطان مصداقــی از همین 

مفهوم بوده است.
بله. و البته همان شــیطان 
هــم اگرچــه لحــن و ادبیات 
خــاص  فضاســازی های  و 
خــودش را دارد امــا مصالح 
برگرفته  تماما  ساخت وسازش 
از مستندات تاریخی است. به 
ایــن دلیل که یکــی از اهداف 
یــا تصحیح  کتــاب، مقابلــه 
مذهبی  و  تاریخــی  تحریفات 
اســت، مقید اســت که خود 
از هرگونــه جعــل و تحریفی 

مصون بماند.

گفت وگو با سید مهدی شجاعی به مناسبت انتشار کتاب «از بوی گل آهسته تر»

نویسنده ربات نیست

محقــق و نویســنده، 
مثل ربات نیســت که 
در فضــای ایزولــه و 
قرنطینه مانند بنشیند و 
کار کند و بتواند نسبت 
حوادث  و  اتفاقات  به 
اطراف خود بی تفاوت 
امروز  دنیای  در  بماند. 
از هوش مصنوعی هم  
چنین توقعی نمی توان 
داشــت. حتی فضای 
بســته و هوای آزاد بر 
نویســنده و اثــری که 
خلــق می کنــد، تأثیر 

می گذارد

از بوی گل آهسته تر
سید مهدى شجاعى

نشر نیستان هنر

یکنا
یی،ا

ه بابا
طاهر

س:
عک


